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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

  اشتغال‌‌18بانوی‌خانه‌دار
یک سـال از شـروع کار می گذشت که آن خانم به دلیل مسائلی که برایش 
پیـش آمـد، نتوانسـت کار توزیع کفـش را ادامـه بدهد و گام دوم پیشـرفت 
شغلی برای سمیرا رقم خورد. بانوی همسایه از او خواست مسیر کاری اش 
را ادامـه دهد. سـمیرا بعد از کمـی تردید، اما با اعتماد به نفسـی که در طول 
کار کسـب کـرده بـود، بـه پیشـنهاد دوسـتش جـواب مثبـت داد و امـروز او، 

هـم توزیع کننده کفش اسـت و هـم کفش می دوزد.
گرد» استفاده  نوربافی درباره زنانی که برایش کار می کنند، از اصطلاح «شا
گانـه آمـوزش  می کنـد؛ زیـرا دوخـت کفـش را بـه هرکدامشـان به طـور جدا
گردانش بـه هجده بانـوی خانـه دار در محـلات  داده و امـروز تعـداد شـا
عباس آباد، مهرآباد، پورسینا و روستاهای فرخ آباد و کریم آباد رسیده است.

این بانوان و مادران، خود را مدیون تلاش و دلسوزی های سمیرا نوربافی 
می داننـد کـه هـر روز، با وسـیله شـخصی اش، تکه هـای کفش را برایشـان 
می برد و بعد از آنکه سـفارش ها آماده می شـود، به صاحب کارگاه کفاشـی 
گردانم می روم  تحویل می دهد؛ «هر روز ساعت8:۳0 صبح تا ۱۱ به منزل شا
و حدود بیست سری کفش را که هرکدام، شامل دوخت هشت جفت کفش 
می شـود، توزیـع می کنم. البته گاهـی توزیع کفش ها به ۳0 تا ۳5سـری هم 

می رسد. سپس کفش های دوخته شده را تحویل می گیرم.»

بـه گفتـه سـمیرا، شـاید شـروع کار سـخت به نظـر بیایـد امـا بـا کمـی تمرین، 
هـر جفـت کفـش در هشـت دقیقه دوختـه می شـود؛ «فـردی بـا مـا کار 
می کنـد کـه بـا آنکـه 25سـال بیشـتر نـدارد و مـادر سـه فرزند قدونیم قـد 
اسـت، روزانه پنج سـری کفـش مـی دوزد و از فرصت های خالـی اش برای 

ایـن کار اسـتفاده می کنـد.»

  دعا‌ی‌مردم‌،‌عامل‌برکت‌کار
نوربافـی دلیـل ایـن موضـوع را کـه چـرا از ابتـدا سـراغ شـغلی رفتـه اسـت کـه 
بتوانـد در منـزل انجـام دهـد، این گونـه برایمـان تعریـف می کنـد: وقتـی 
ایـن کار را شـروع کـردم، پسـرانم کوچـک بودند و نیـاز به مراقبت داشـتند. 
نمی توانسـتم آن هـا را تنهـا بگـذارم یـا بـه کسـی بسـپارم. از طرفـی خـودم 
دوسـت داشـتم کاری انجـام دهـم که زمـان زیـادی از من نگیـرد و بتوانم 
بـه خانه داری ام برسـم. کل زمانی کـه این کار در طـول روز از من می گیرد، 
حـدود سـه چهار سـاعت اسـت کـه قبـل از رسـیدن بچه هایـم از مدرسـه، 

کارم تمـام شـده اسـت و بـه خانـه برگشـته ام.
ایـن موضـوع بـرای هجده بانـوی دیگـری هـم کـه نوربافـی بـا آن هـا کار 
می کنـد، صادق اسـت. عـده ای از آن ها با ایـن کار در وام های قرعه کشـی  
ج همسرانشـان شـده اند.  خانگـی شـرکت کـرده و بعضی هـا، کمک خـر
نوربافـی می گویـد: خانم هـا هرروز مـرا دعا می کننـد و می گوینـد چه خوب 

کـه تـو کفش هـا را برای مـا درِ منزل مـی آوری و می بری. به نظـرم به همین 
دلیـل پـول ایـن کار پربرکـت اسـت و برایم خـوش روزی بوده اسـت. 

  دوخت‌هر‌جفت‌کفش،‌5هزار‌تومان
ل هـا در بـازار آزاد را  داسـتان همیشـگی سـودهای گـزاف واسـطه ها و دلا
اینجـا هـم می توان دید. اینکه کارگر، کمترین دسـتمزد را دریافت می کند 
و واسطه های کلان، سودی سرشار از این رنج و زحمت به جیب می زنند. 
بـا اینکـه قیمـت دوخت هر کفـش 5هزار تومان اسـت و به طـور میانگین، 
گـر کسـی مهـارت خوبـی داشـته باشـد روزانـه 200هـزار تومـان از ایـن کار،  ا
درآمد خواهد داشت، فروش نهایی کفش، ده ها برابر قیمت و ارزش اصلی 
کفـش اسـت کـه بـا کمـی بررسـی در فروشـگاه های شـهر می تـوان تفـاوت 
فضایـی آن را تخمیـن زد. به ویژه کـه کفـش مشـهد، طرفـداران خـودش 
را در ایـران دارد و نوربافـی بـه ایـن موضـوع اشـاره می کنـد و می  افزایـد: 
کفـش مشـهد به دلیـل دوردوزی، مشـتری خوبـی دارد. کفش هایـی کـه 
مـا می دوزیـم، بـه گفتـه صاحـب کارگاه، مشـتری های بسـیاری در تبریـز، 

تهـران، اصفهان و یـزد دارد.  

چرا‌نباید‌محله‌ام‌را‌دوست‌داشته‌باشم

حـالا تعـدادی از زنـان محلـه، سـمیرا را به خوبـی می شناسـند. علاوه بـر 

همسـایگی کـه بـا او دارنـد،  دلیل شـرایط شـغلی مناسـبی که سـمیرا 

برایشان فراهم کرده است، توانسته در میان آنان اثرگذار باشد. 

او بـا وجـود توانمندی هایـی کـه دارد، می توانـد هـر جـای 

دیگـری هـم حضـور فعال داشـته باشـد امـا انتخابـش، کار 

در محله خودش اسـت؛ شاید مهم ترین دلیلش، علاقه او 

به محله عباس آباد باشد؛ محله ای که در آن متولد شده، 

در کوچه هایـش بـازی کـرده، بـا بچه هـای محلـه خاطـره 

دارد، دوستان زیادی دارد که با آن ها بزرگ شده و به مدرسه 

رفته است. همان جا ازدواج کرده و بعد از 9سال زندگی در محله 

مهرآبـاد، دوبـاره بـه آن برگشـته اسـت و وقتی از حس و حالـش درباره 

محلـه و کار در آن را می پرسـیم، بـدون هیـچ مکثـی جـواب می دهـد: مـن 

اینجـا بزرگ شـده ام و محلـه ام را دوسـت دارم. خانـواده ام اینجا زندگی 

می کننـد؛ چـرا نبایـد از کار در اینجـا لـذت ببرم؟

  اعتمـاد‌بـه‌نفـس،‌مهم‌تریـن‌دسـتاورد‌
شغلی‌سمیرا

داشـتن شـغل و حضـور در اجتمـاع، هرچنـد انـدک و بـه 
روشـی که سـمیرا نوربافی آن را تجربه کرده اسـت، می تواند 

دستاوردهای مهمی داشته باشد که برای او مهم ترین آن ها 
افزایـش اعتماد به نفـس اسـت؛ «از وقتـی وارد ایـن کار شـدم، 
بـا افـراد بسـیاری در ارتبـاط بـودم و آشـنا شـدم. همیـن موضـوع 
باعـث شـد هـم نحـوه تعامـل بهتـر بـا آدم هـا را یـاد بگیـرم و هـم 
اعتماد به نفسم به دلیل اینکه حس می کنم کار مفیدی برای 
اطرافیان، دوستان و شهرم انجام می دهم، بیشتر شده است.»
سـمیرا بـه رانندگـی هـم علاقـه دارد و به دلیـل اینکـه گاهـی 
مجبور اسـت برای تحویل سـفارش ها از کوچه های باریک 
کـی اطـراف محلـه عباس آبـاد عبـور کنـد،  یـا جاده هـای خا
آن را یـک حُسـن بـرای خـود می دانـد و می گویـد: مـن عاشـق 
رانندگی بودم و شاید یکی از دلایلی که این کار را قبول کردم، 
همیـن باشـد. ایـن کار باعث شـده اسـت مهارتـم در رانندگی 
بهتـر شـود و گاهـی از مسـیرهایی به راحتـی رد می شـوم کـه 

آقایـان نمی تواننـد.  

گردان سمیرا خانم نوربافی است که چند ماهی است مسئولیت‌پذیری‌تا‌لحظه‌زایمان گردان را کـه قبـول کـرده اسـت، به موقـع تحویـل می دهـد. نوربافـی ایـن با او کار می کند. او هم کفش ها را خوب و تمیز می دوزد و هم سفارشاتی طاهره خانم یکی از شا طاهره دوازده روز بعد از تولد بچه اش، گذشته است، تمام می شود. نوربافی این را اضافه می کند که حرف طاهره که کمی خجالتی به نظر می آید و حالا دو ماهی از تولد فرزندش فـردای روز زایمـان، آن هـا را تحویـل بدهـد.درد زایمـان سـراغم آمـد، کفش هـا دوختـه شـده بـود. بـه شـوهرم سـپردم همیشـه سـعی کـرده ام کارها را به موقع به دسـتش برسـانم. شـبی که طاهـره می گویـد: سـمیرا خانم خیلـی بـا من همـراه اسـت؛ من هم کوشـید زودتـر از زمـان مشـخص، کارهایـش را تحویـل بدهـد. چنـد روز قبـل از تولـد بچـه، او چند سـری کفـش قبـول کـرد و و آن هـم بـه دوران زایمـان طاهره خانـم برمی گـردد. دقیقـا مصـداق ایـن مسـئولیت  پذیری از نظـر نوربافـی دلیـل دارد مسـئولیت پذیر گروه ماست. موضـوع را تأییـد می کنـد و  می گویـد:  طاهـره از جملـه شـا
دوباره کار را شروع کرد.


